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کار بردن ترفندهای جدید  های کلامی و بهاستفاده از توانش  ادبیات  ابزارهای این تأثیرگذاری یکی از  

های  مقوله  حال مخاطب است که در معانی ثانوی،  سخنوری در انتقال معانی ثانوی به فراخور کلام و 

رد و در  حافظ از شاعران توانایی است که زبانی قدرتمند و بدیع دا  علم معانی، قابل مشاهده است. 

شاعری قدرتمند و ماهر است. او در میان شاعران دیگر حرف اول را    گیری شگردهای معانی،کاربه

های عمیقی بهره فردش از سایهچراکه سخنش متعلق به یک زمان نیست و اشعار منحصربه  ؛زندمی

اشعاری  شعر حافظ در دسته    توان آن را به مقتضای حال مخاطب تحلیل نمود.گرفته است که می

که نوع مطالعه در آن    پژوهشدر این  .  های متعدد معنی و مفهوم استگیرد که دارای لایهقرار می

ها پرداخته  ای به بررسی دادهبه شیوه تحلیل محتوا و با استفاده از منابع کتابخانه  اسنادی بوده و

ایم،  مختلف آن پرداختهشده است. به بررسی معانی ثانوی حاصل از ذکر و حذف مسندالیه در انوع  

این  نتایج تحقیق نشان می نهاد در غزل حافظ تقریباً مساوی است.  با ذکر  دهد که نسبت حذف 

درصد    48/67واره، نهاد را ذکر کرده است که برابر با  جمله  570تساوی از آنجاست که شاعر در  

 شود.  می
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با تأکید بر نسخه انستیتو    ی رازیپنهان سخن حافظ ش  های هیبا لا  ییمجهول و آشنا  ی ایشناخت زوا  .1

 در دهلی نو  

 علم مهجور. ن یبه ا شتریب ت یو توجّه و عنا ی و سخنوران در باب علم معان بان یجلب توجّه اد .2

 : سؤالات پژوهش

 معانی ثانویه در اشعار حافظ چگونه نمود یافته است؟  .1

 شود؟اشعار حافظ، بیشتر مربوط به کدام موضوعات و مفاهیم میکار رفته در اغراض ثانویّة به .2

 

 

 

 3 ،  حسین نوین  *2 فرد ، سعید فرزانه1 زاده  رقیه شفیع 

 iausa.ac.ir63r.shafiezadeh@ .دانشگاه آزاد اسلامی، سراب، ایران دانشجوی دکتری گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، واحد سراب،  1
 farzaneh@iausa.ac.ir .استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسلامی، سراب، ایران )نویسنده مسئول(* 2
 gmail.com92Drnovinh@ .ایران اردبیل، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، واحد اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشیار 3

 

  مقاله پژوهشی

 50شماره   

 20   دوره

 377الی   348صفحه  

 1399/ 20/05تاریخ ارسال مقاله:         

 25/08/1399تاریخ داوری:                

 06/10/1399تاریخ صدور پذیرش:       

 01/06/1402تاریخ انتشار:                

 های معنای، لایه

 اشعار عاشقانه، 

 دیوان حافظ،

 موزه انستیتو دهلی نو. 

 

,  نینو  ,  دی, فرزانه فرد, سعهیزاده, رق  عیشف

و مفهوم    یمعان  یها  هی(. لا1402. )نیحس

در  آن  انعکاس  و  حافظ  عاشقانه  اشعار 

د موزه    وانینسخه  در  محفوظ  حافظ 

اسلام  یدهل  تویانست هنر  مطالعات  ,  ینو. 

20(50  ,)348-377. 

dx.doi.org/10.22034/IAS 
.2021.266564.1501 

)/4.0http://creativecommons.org/licenses/BY/(  

و مفهوم اشعار عاشقانه حافظ و انعکاس آن در نسخه   یمعان یهاهیلا
 نو یدهلدر  توی محفوظ در موزه انست وانید

 

dorl.net/dor/20.1001.1 
.۱۷۳٥۷۰۸٫۱٤۰۲٫۲۰٫٥۰٫۹٫۰ 

 

 

https://orcid.org/0000-0001-9355-7956
https://orcid.org/0000-0003-0891-2656
https://orcid.org/0000-0002-8091-5192
https://www.sysislamicartjournal.ir/article_130411.html
https://www.sysislamicartjournal.ir/article_130411.html
http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/
https://www.sysislamicartjournal.ir/article_130411.html
https://www.sysislamicartjournal.ir/article_130411.html


  توی محفوظ در موزه انست وانیو مفهوم اشعار عاشقانه حافظ و انعکاس آن در نسخه د یمعان یهاهیلا 349 

نو  یدر دهل    زاده و همکارانرقیه شفیع   

 مقدمه 

ترین لایة شعر، مربوط به  کاوش در بیرونی  . هر خواننده برای شناخت زیباشناسی شعرها با چند مبحث سر و کار دارد

شود. پس از این لایه، علم بیان است؛ اما آن زیبایی پنهانی که برای یافتن  الفاظ بیت است که مربوط به علم بدیع می

آن دقّت و تمرکز کافی نیاز است، زیبایی مربوط به بلاغت و دانش معانی است و در آفرینش هنری و زیبایی شعر نقش  

گر انسان در انتقال درست تفکّر و  ویژه علم معانی، آن است که یاریترین وظایف بلاغت بهمؤثّری دارد. یکی از مهم

  .شود»در عرصة علوم ادبی بلاغت دارای سه شاخه است که شامل معانی، بیان و بدیع می  باشد.احساس درونی خود می

کار  اصطلاحات بههای ظاهری و صوری است؛ اما علم بیان در مود معانی واژگان، کلمات و بدیع اغلب مربوط به زیبایی

ساز سخن،  عنوان یکی از عناصر زیباییمعانی نیز بهگوید. علم  رفته و دربارة معانی ثانوی و یا قراردادی واژگان سخن می

در میان علوم ادبی هیچ علمی به  .  (25:  1379کند« )شمیسا،  ها بحث میاغلب در مورد معنا و مفهوم ثانوی جمله

است که باعث تمایز یک اثر  که لازمه خلق آثار آشنایی با وجه  بلاغت  مهم نیست؛ به دلیل آناندازه علم معانی کارا و  

گردد و »شناسایی نکات دقیق آئین بلاغت، روانی و عذوبت الفاظ، شیوایی کلمات، خوبی سبک و  ادبی از غیر ادبی می 

عبار اعجاز، سلامت  و  سادگی  ادراک  ایجاز،  و  لطف  یاشکوه،  و  عالی  است  ترکیبات  علم  این  فواید  از  معایب«  از  ات 

 .(50: 1367)رضانژاد، 

کارگیری شگردهای معانی شاعری  حافظ از شاعران توانای قرن هشتم است که از زبانی توانا برخوردار است و در به 

یقی  های عمفردش از مایهقدرتمند و ماهر است.  او کسی است که سخنش متعلّق به یک زمانه نیست و اشعار منحصربه

توان به مقتضای حال مخاطب تحلیل کرد. »حافظ دستورالعمل عبدالقاهر جرجانی و  بهره گرفته است که آن را می

نویسان سرمشق  آفرین. آثار بلاغتبندد تا فصاحت بیاموزد، به طبع فصیح است و فصاحتکار نمیسکاکی و تفتازانی را به

گیرد که  شعر حافظ در دستة اشعاری قرار می.  (32:  1373مشاهی،  نویسان است« )خرّاو نیست، آثار او سرمشق بلاغت

های متعدّد معنی و مفهوم است و برای دریافتن معانی دیگر کلام ظاهری وی، باید با علم معانی و اصول  دارای لایه

حافظ  بلاغت آشنایی کافی داشت تا با استخراج اغراض مختلف سخن وی، بتوان به درستی کلام وی پی برد. شعر  

انگیز است که در ابیاتش چندین مقصود و منظور پنهان شده است و حافظ نیز شاعری معجزگوست که  شعری اعجاز

 به برکت همین علم معانی، سخنش به چندین شیوه مورد تأویل و تفسیر است.  

آن، در غزلیات حافظ  یکی از مباحث علم معانی، یعنی ذکر و حذف مسندالیه و معانی ثانوی برخاسته از    پژوهش  در این

فارسی بوده و از ابزارهای  که دانش معانی از علوم اساسی و مهم زبانبه اینباتوجّه  مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

رود؛ امّا متأسّفانه توجّه بدان، در زبان فارسی به چند تحقیق دانشگاهی که تنها به جزئی از  شمار میمهم نقد ادبی به

تأکید دارند، محدود بوده و به اندازة زبان عربی وسیع نیست که پژوهشگران را از مراجعه به کتب معانی عربی  این بحث  

ها داشتن علم  اند بر پایة زبان عربی بنا شده و لازمة خواندن آنهایی هم که نگارش یافتهنیاز کند و معدود کتاببی

بردن به اغراض ثانوی  مندان و ادیبان از پیل اصلی دور ماندن علاقهکافی دریارة زبان عربی است و چه بسا، این امر عام
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نو  یدر دهل  و همکاران   زادهرقیه شفیع  

 

هایی در زمینة علوم بلاغی در زبان عربی، مباحث این علم در  رغم انتشار کتابشود. بنابراین، علیکلام شاعران می

بی محصور مانده  تر آزموده شده و این علم و شواهد مکرّر آن، تنها در کتب عربررسی عملی متون ادب فارسی، کم

نیز علاوه را  امر  این  نمونهاست؛ دلیل  بر مبنای علم معانیبر عدم وجود  بررسی متون  توان دشواری  می  های عملی 

 استخراج این مبانی از کتب ادبی دانست.  

ی،  های اولیّه انجام شده توسّط کسانی چون زمخشری، سکّاکهای بلاغی از قرنچه در مورد مقولهدر حالت کلّی آن

های آینده با کسانی چون، شمیسا، همایی، رجایی، کزّازی، و... ادامه یافته  هتفتازانی، فخر رازی و ... شروع شده و در دور

بر کسی پوشیده نیست که شعر و زبان حافظ بیش از هر شاعری این استعداد را دارد که در آن به    ، است. از طرفی

 . ی برای بررسی سایر آثار ادب فارسی  باشدبررسی معانی ثانوی پرداخته شود تا الگوی 

اند،  ای از لحاظ علم معانی، دیوان حافظ را مورد پژوهش قرار دادهدر میان تحقیقات دانشگاهی که هرکدام از جنبه

  نامه کارشناسی ارشد پیام نور تبریز، »بررسی معانی ثانویهپایاندر  (  1388مهر )کیانکرد:  توان به موارد زیر اشاره  می

است.  داده  غزل حافظ مورد بررسی قرار    200اهداف و اغراض ثانویّة شاعر در    ،غزل دیوان حافظ«  200جملات در  

،  نامه دکتری دانشگاه رازی، »نقد و بررسی ثانوی مقولات علم معانی با تأکید بر شعر حافظ«پایاندر  (  1395کلاهچیان )

رسی معانی ثانویّه مقولات معانی در دو حوزة خبر و انشای طلبی  است، بر  داده چه مورد توجّه قرار  در این رساله آن

های  نامه کارشناسی ارشد  دانشگاه بوعلی سینا، »ایجاز در شعر حافظ«. ایجاز از جنبهپایان در  (  1391است. احمدی )

   است. داده نامه مورد توجّه و بررسی قرار مختلف در شعر حافظ در این پایان

نامة کارشناسی ارشد دانشگاه رازی، »بررسی مباحث علم معانی مبتنی بر غزلیّات حافظ«.  نپایادر    (1386)  اویسی

ها پرداخته است. قنبری،  مباحث خبر، انشا، ایجاز، اطناب و مساوات مواردی است که پژوهشگر در تحقیق خود بدان 

در این   ، افظ با تأکید بر دانش معانی«نامة کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، »جمال ادبی در شعر ح پایان  در  (1394)

 است.   دادهتحقیق، معانی ثانوی جملات خبری، قصر و حصر و احوال مسندالیه مورد بررسی قرار گرفته  

ها  ای به بررسی دادهدر این پژوهش نوع مطالعه، اسنادی بوده و به شیوه تحلیل محتوا و با استفاده از منابع کتابخانه

 پرداخته شده است.

   علم معانی  .۱

رود؛ زیرا لازمة آفرینش ادبی و همچنین درک آثار ادبی، آشنایی با ویژگی  شمار می علم معانی از علوم مهم و کارآمد به

تواند باشد که آن در حوزة علم  شود و آن ویژگی جز بلاغت نمیبارزی است که باعث تمایز اثر ادبی از غیر ادبی می

توان دانست. »علم معانی را علم به اصول  ترین شاخة ادبی میعلم معانی را در شمار مهمرو است که  معانی است؛ از این

شود و موضوع آن الفاظی  ها کیفیّت مطابقة کلام به مقتضای حال و مقام شناخته میدانند که به یاری آنو قواعدی می 

سکّاکی  .  (14:  1371در نظم و نثر )صفا،  است که رسانندة مقصود متکلّم باشد و فایدة آن آگهی بر اسرار بلاغت است  
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ها  احوالی که به سبب آن  شود،واسطة آن، احوال لفظ شناخته میگوید: »قواعدی است که بهدر تعریف علم معانی می 

 .(130: 1407کند« )سکّاکی، لفظ با مقتضای حال برابری می 

گوید.  بر مخاطب به مقتضای حال و مقام سخن می   نکتة مهم در علم معانی آن است که آن، در مورد تأثیر بیشتر کلام

ای سخن خود را ادا کند که بر مخاطب خود بیشترین تأثیر را گذاشته  در واقع گوینده همیشه تلاش دارد که به گونه

و سخنش جذّابیّت و گیرایی خاصیّ داشته باشد. »اگرچه علّت غائی و غرض اصلی از وضع علم معانی و بیان معرفت  

طور کلیّ عبارت است از: اطّلاع بر دقایق و اسرار  جاز قرآن کذیم در فصاحت و بلاغت است؛ ولی فایدة آن بهوجوه اع

بلاغ در سخنان نظم و نثر عربی و فارسی و تمیزدادن سخن عالی از دانی و اقتفاء از فصحا و بلغا در طرز گفتن و  

آگاهی از اسرار بلاغت در نظم و نثر دانسته است )صفا،  »صفا« فایدة علم معانی را  .  (23-22:  1353نوشتن« )رجائی،  

( در حقیقت، فایدة علم معانی متعدد است؛ فایدة اصلی آن این است که ما را با امکانات فراوان زبان آشنا  14:  1371

 (.108  :1379شمیسا،  ) سازد تا بتوانیم به مقتضای حالات مختلف از آن امکانات استفاده کنیم و سخن مؤثر بگوییم  می

فایدة اصلی علم معانی عبارت است از: اطّلاع بر دقایق و اسرار بلاغت در سخنان نظم و نثر عربی و فارسی و تمیز دادن  

نگاه دیگر، بهرة اساسی ما از علم معانی »شناسایی نکات دقیق آیین  از    .(16:  1373سخن عالی از دانی )آق اولی،  

شیوائی کلمات و خوبی سبک و ترکیبات عالی و باشکوه لطف ایجاز و درک سادگی  بلاغت و روانی و عذوبت الفاظ و  

شدن ملکة انتقاد  اعجاز سلامت عبارات از معایب و تشخیص سخنوران بلندپایه، از آنان که پایگاه فروتری دارند و فراهم

  (50: 1367)رضانژاد،  بندی و امتیاز گروهی بر گروه دیگر« استدر آثار بلیغان زبان و طبقه

 مسندالیه و احوال آن  .۱�۱

- 1( و نهاد در حقیقت بر شش نوع است:  91:1379)شمیسا،  گوینددر علم معانی به همة انواع نهاد، »مسندالیه« می

دارندة صفت و حالتی: علی گرسنه  -3؛  پذیرندة کاری: کتاب در تهران چاپ شده است- 2؛  نندة کاری: حسین آمدک

 دارنده و مالک: او کتاب دارد.  -6؛ بونده یا باشنده: حسن اینجاست - 5؛ حالتی: هوا سرد شد پذیرندة صفت و -4؛ است

 کند: حذف و ذکر، تقدیم و تأخیر، معرفه و نکره، توصیف و تأکید. دانش معانی، مسندالیه را از چند منظر بررسی می

 حذف و ذکر مسندالیه .۲�۱

اند اما این مبحث توسط عبدالقاهر  ذف و ذکر اشاراتی کردهصورت پراکنده به حهرچند بلاغیان پیش از جرجانی به

الاعجاز از ذکر یا حذف اجزای جمله سخن گفته است و برای حذف،  جرجانی در دلائل جرجانی،  انسجامی یافته است. 

فصیح ذکرش  از  را  لفظی  نیاوردن   گاه  و  است  قائل  سحر  به  شبیه  شگفت  بلیغتأثیری  و  میتر    داندتر 

(. وی در مباحث خود عمدتاً دربارة »حذف مبتدا« و »حذف مفعول« سخن رانده  112-113:  1368جرجانی،)عبدالقاهر

 دهندة اهمیت این دو عنصر در ساخت جملات زبان عربی است. که نشان
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العلوم، تلخیص المفتاح و المطول، این مبحث ذیل حذف و ذکر در  در دورة تدوین کتب آموزشیِ معانی مثل مفتاح

و    79  -57:  1373)  العلما الادبِ حسام  های بلاغی فارسی چون در شود. در کتابمسندالیه و مسند مطرح می  احوال

کند اما در  های آن با اشعار فارسی تطبیق پیدا می( بعضی از بخش67-74و  32-66:  1363) گفتار ( و هنجار80-103

 های آموزشی معانی، این بحث را به صورت الگویی منظم و مدون ارائه نشده است. یک از کتابهیچ

با تکیه بر دیوان مصور محفوظ در موزۀ انستیتوی دهلی    های حافظذکر و حذف مسندالیه در غزل  .۲

 نو 

یکی از نسخ مصور ادبی موجود در موزة دهلی نو نسخة مصور دیوان حافظ است. این نسخه دارای هفت مینیاتور از  

در    امین غنایی و عرفانیفردی از مضرغم محدود بودن تصویری منحصربه های این نسخه علینگاره  مکتب شیراز است.

 اند.دیوان حافظ منعکس ساخته

 ذکر مسندالیه   .۱�۲

دومین بخش از احوال مسندالیه در کتب معانی بررسی ذکر مسندالیه است. آنقدر که در مورد حذف توافق وجود دارد،  

که  در صورتی  ؛ چنین نیست. همة نویسندگان معتقدند که اصل در کلام ذکر مسندالیه استدربارة اغراض ثانویة ذکر این

عبارت دیگر همگی اذعان دارند که ذکر مسندالیه یک  یه نباید حذف گردد؛ بهعدول از اصل اقتضایی ندارد، مسندال 

برای  نشان میجملة بی بنابراین شمیسا آنچه را که کتب سنتی  از نظر بلاغی هیچ مزیتی نخواهد داشت،  سازد که 

صورت عین کلمه یا  ه: »بهگوید تنها وقتی باید به آن توجه کرد کداند و میاند، استوار نمیاغراض ذکر مسندالیه نوشته

اشاره شود«به با ضمیر  آن،  به  یا  و  تکرار  گزاره  در  بدل  تأکید می97:  1379)شمیسا،  صورت  نیز  که:  (. کزازی  کند 

تواند رفتاری ادبی شمرده آید و ارزش زیباشناختی داشته باشد که به »شایستگی« در  »یادکرد نهاد تنها زمانی می

های  بینیم که همة کتاب(. با وجود این، باز می86:  1372)کزازی،  ار از آوردن آن نباشد«جمله آورده شود و سخنور ناچ

  نویسد: عنوان مثال، نویسندة معالم البلاغه میبه  بلاغت، جز شمیسا، بخشی با عنوان اغراض ثانوی ذکر مسندالیه دارند. 

گردد. ذکر مسندالیه زمانی واجب است که هیچ  »ذکرکردن مسندالیه گاهی واجب است و گاهی نیز بهتر است که ذکر  

ای بر حذف آن وجود نداشته باشد؛ زیرا اگر با نبودن قرینه، مسندالیه حذف شود، کلام مختل شده و انتقال آن  قرینه

یابد  نتیجه خواهد بود؛ اما گاهی اوقات، حذف قرینه بر ذکر آن برتری داشته و گاهی نیز ذکرش بر حذفش برتری میبی

 .(44: 1353ائی، )رج

 مقاصد ثانوی ذکر مسندالیه .۲�۲

که شرط لازم برای حذف مسندالیه، وجود داشتن قرینه باشد، واضح است که اگر قرینة لفظی یا معنوی ضعیف  زمانی 

و امکان گمراه شدن مخاطب وجود داشته باشد، باید نهاد را ذکر کنیم و یا برای آگاهی بخشی یا اثبات مطلب، از امکانِ  

کنیم تا آن را در ذهن  یِ حذف نهادی که مسبوق به قرینه است و یا نهادی که معهود و مشخص است، استفاده نمیزبان
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نیز در سخنرانی امروزه  این کاربرد  نماییم،  تمام جوانب سخن جلب  به  را  توجه شنونده  و  تقریر کرده  های  مخاطب 

رای بزرگداشت و یا لذت بردن از نام مسندالیه، بارها آن  شود. گاهی نیز صرفاً بها دیده میمذهبی و یا پرسش و پاسخ

 ها فراوان است. های آن در اشعار عاشقانه و یا ثناگوییگیریم، نمونهها را نادیده میکنیم و قرینهرا در کلام تکرار می

 ترغیب 

 ( 1/ 154) که با او رطل گران توان زد   شعری بخوان             که آهی بر ساز آن توان زد راهی بزن

 ( 1/ 353) کنم کنم          صد بار توبه کردم و دیگر نمیترک عشق شاهد و ساغر نمی من

 (1/  192) کندشود یاد سمن نمی کند          همدم گل نمی چرا میل چمن نمی سرو چمان من 

 ( 1/ 484) ی همه از خود بینی مگر بر لب آبی به هوس بنشینی        ورنه هر فتنه که بین  تو

/  318بینم چه باک از خصم دم سردم؟ )ده         چو گرمی از تو میباش با حافظ برو گو خصم جان میخوش می  تو

8) 

 ( 7/ 131)  ز دیده منّت دار       که کار دیده نظر از سر بصارت کرد کن به روی یار نظر 

 ( 6/ 434) به خاک پستی  افتیوج سربلندی در آستان جانان از آسمان میندیش         کز ا

 تحسّر 

 ( 8/ 253روز فراق را که نهد در شمار عمر؟   ) و این بس عجب مدار  منام عمر زندهبی

 ( 9/ 321گذرد پیر از آن شدم  )بر من چو عمر می وفاستپیر سال و ماه نیم یار بی من

 شکایت 

 ( 1/ 237آید  )از خواب درنمی بخت منفغان که  آیدبرنمی توبرآمد و کام از  نفس

 تعجیز 

 ( 9/ 168رام و نشد  )  آن نگاردر آن هوس که شود  از سر فکر  حافظهزار حیله برانگیخت 

 ( 7/ 370ز بد عهدیّ گل گویی حکایت با صبا گفتیم ) درنگرفت  یار ولی با  حافظ تو آتش گشتی ای 

 آگاه کردن از حقیقت امری 

 ( 3/ 484دینی  )دلی سهل بود گر نبود بیبی باکی نیست  م گر امانت به سلامت ببر

 ( 2/ 220بر باد اگر رود دل ما زان هوا رود ) ایم در درون سینه هوائی نهفته ما
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 تنکیر مسندالیه  .۳�۲

ها معرفه هستند؛ مگر آن که با ادات تنکیر همراه شوند. آوردن مسندالیه نکره در زبان عادی  »در زبان فارسی همة اسم

: 1383به یکی یا فرد غیرمعیّنی دلالت کند؛ امّا در علم معانی برای مقاصد دیگری است« )شمیسا،  برای آن است که  

152).  

 مقاصد ثانوی تنکیر مسندالیه .۲۸٤

 تعظیم و مبالغه 

 ( 2/ 282قباپوش ) ظریفی مهوشی ترکی دار                 کله  نگاری چابکی شنگی

 ( 6/ 288) بخشد خماری خوشکند با عقل و میی که مستی م ست ساقی را بنامیزد در کاسة چشم  میی

 ( 3/ 297) بر آستان که نهادم بر آستان فراق سودم که بر سر گردون به فخر می سری

 ( 8/ 314آه اگر عاطفت شاه نگیرد دستم ) م غارت دل کرد و برفتصنمی لشکری

 ( 326/1)کز سر زلف و رخش نعل در آتش دارم  خوش دارم  صنمیخانه عشرت در نهان

 ( 4/ 327فراغ از سرو بستانیّ و شمشاد چمن دارم ) هست کاندر سایة قدّش  سرویمرا در خانه 

 ( 4/ 464)سالی تو باشم یک لحظه هست دم که بیوان  آن دم که با تو باشم یک سال هست روزی 

 تکیه بر مسند باشد نه مسندالیه

 ( 1/ 134)  ار پریشان کردباد غیرت به صدش خ  خون دلی خورد و گلی حاصل کرد  بلبلی

 ( 6/ 318)  خوردمرخت دیدم و جامی هلالی باز می جستم دل را به تاریکی ز زلفت باز می  شبی

 تقلیل و تحقیر 

 ( 1/ 324دارم )چنان چشم گشاد از کرمش میهم در کارم  گرهیگرچه افتاد ز زلفش 

 ( 5/ 339) خون من به گردن چشم  خللی اگر رسد  گفت نخست روز که دیدم رخ تو دل می

 (3/ 353)  کنم و مکررّ نمی کنایتیّگفتم   ست تلقین و درس اهل نظر یک اشارت

 تعریف مسندالیه  .۳

نوعی تأکید است و نشان میمعرفه به عهد ذهنی میان شاعر و  بودن مسندالیه  موردنظر مسبوق  دهد که مسندالیهِ 

تعریف مسندالیه بنا بر مشهور به پنج وجه است: »تعریف به اضمار، به علمیّت،  مخاطب است. بر اساس کتب بلاغت،  

های دیگر به حق حذف شده  ریف به »ال« در کتاب( که تع47:  1353)رجایی،  به اسم اشاره، به ال و به اضافه)مقید(«
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ها و افراد هستند و نهادی را که  به  است. شایان ذکر است که کزازی نهادهای عام را که نشانگر جنس و همة گونه

  .(119-125: 1372)کزازی،  کندتعریفِ وی نشانگر عهد ذهنی است، جزء معارف ذکر می

 تعریف مسندالیه با ضمیر  .۱�۳

 تعریف مسندالیه با ضمیر مقاصد ثانوی .۱�۱�۳

 احترام 

آورند. گاهی در  کنند و فعل را  هم به صورت جمع میدر مواقع احترام به جای ضمیر مفرد از ضمیر جمع استفاده می 

شود. یکی از قرائنی که در دیوان حافظ دال بر آن است که شعر، خطاب  مواقع احترام ضمیر به صورت جمع آورده می

 است لحن مؤدبانه و استفاده از ضمیر جمع به جای ضمیر مفرد است:به شاه سروده شده 

 (1/ 12) شما آب روی خوبی از چاه زنخدان                 شماای فروغ ماه حسن از روی رخشان 

 خوبی منعکس شده است. های حافظ مصور انستیتو دهلی نیز مضمون احترام بهاز نگاره 1در تصویر شمارة 

 

 مغان. حافظ مصور. مکتب شیراز. محفوظ در موزه انستیتوی دهلی نو . سرای پیر1تصویر
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 آوردن ضمیر منفصل و متّصل باهم .۲�۱�۳

 معانی مجازی ذکر مسندالیه در شکل ضمیر منفصل و متّصل باهم .۳�۱�۳

 تحذیری 

 ( 3/ 8ننگ و نام را ) خواهیمما نمی ست نزد عاقلان گرچه بدنامی

 شکایتی

 ( 6/ 73مند از سر کویت دگری نیست که نیست )بهره اولی  برنجمازین طالع شوریده  من

 بیان غم و اندوه 

 ( 2/ 76که تیغ ما به جز از ناله و آهی نیست ) بیندازمسپر  منعدو چو تیغ کشد 

 ارشادی

 ( 2/ 80هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت ) اگر بد تو برو خود را باش  نیکم اگر  من

 ن از حقیقت  امری آگاه کرد

 ( 4/ 252) ز پی یار دگر روم من حاش لِلّه که   یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت 

 ( 5/ 365) ایمنهادهتخت سلطنت نه به بازو  ما ایم گرفتهملک عافیت نه به لشکر  ما

 ( 1/ 371) محصول دعا در ره جانانه نهادیم نهادیم خانه  درس سحر در ره می ما

 تحقیری 

 ( 2/ 371)  نهادیمبر دل دیوانه  ما این داغ که  خرمن صد زاهد عاقل زند آتشدر 

 

وگو،  ارشاد و غم و اندوه  منعکس شده  های حافظ مصور انستیتو دهلی نیز مضامین گفتاز نگاره  2در تصویر شمارة  

 است.
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 موزه انستیتوی دهلی نو. ملاقات و ضیافت شاه و شاعر. حافظ مصور. مکتب شیراز. محفوظ در 2تصویر

 علل ذکر مسندالیه به شکل  ضمیر .۲�۳

حضورِ شاعرِ عاشق: ضمیر اول شخص در شعر حافظ بسامد بالایی دارد. حضورِ »منِ« شاعرِ عاشق در کنار »تو و  -1

کشد  ای است که حافظ برایمان به تصویر میاو«یِ معشوق، یکی از شگردهای باورپذیر کردن روایت عاشقانه یا عارفانه

پردازی است. حضور حافظ  های او و قدرت حافظ در شخصیتدهندة حضور پررنگ دو شخصیت اصلی در غزلو نشان

 انگیزد.هایش برمیحسی مخاطب را نیز با خواندن سرودهنمایی، همبر واقعدر غزل علاوه

در غزلیات حافظ، ضمایری است  حضور و غیبت معشوق: از دیگر موارد جالب توجه تفاوت به کاربردنِ »تو« و »او«  -2

اند. در شعر حافظ ضمیر دوم شخص بسامد بالایی دارد؛ گویی  که در اغلب موارد برای خطاب به معشوق به کار رفته

با یار خویش داشته است. محبوب  او دور از وی نیست، بلکه همواره در تقابلی نزدیک    و صمیمانه  ای نزدیک حافظ رابطه

 شود. خطاب مستقیمِ وی تصویر میبا عاشق و در معرض 

به-3 عاشقانه:  عاشق  غیرت  غیرت  با  حافظ  انتخاب  این  دارد،  »ما«  از ضمیر  استفاده  به  زیادی  علاقة  حافظ،  علاوه 

که از »نوعی تفکیک میان انسان    آورد؛ فردیتی بر این نوعی تجربة فردی را نیز فرایاد میسازگاری بیشتری دارد، علاوه

  (.105: 1385)رشیدیان،  کند«تصورکردن هویتی مستقل از جامعه برای انسان حکایت میو جامعه و 

 ( 5/ 277) شکند دیوارشبرحذر باش که سر می  گذری ای که از کوچه معشوقه ما می

 ( 5/ 78) انکار ما مکن که چنین جام جم نداشت ساقی بیار باده و با محتسب بگو

 (  3/ 72شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست  ) کن ما را ز منع عقل مترسان و می بیار 
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 تعریف مسندالیه با اسم علم  .۳�۳

ترین  صورت اسم علَم است؛ که در غزل حافظ بیشتر »نام شاعر« رایجهای تعریف مسندالیه ذکر آن بههیکی دیگر از را

 الیهِ نهاد واقع شده است.   اسمِ عَلَمی است که نقش مسندالیه دارد و یا مضاف

صورت منادا؛   دهد که حافظ در بیشتر ابیات ترجیح داده است که نام خود را در نقش نهادی بیاورد، نه بهان میآمار نش 

توان گفت جملة ندایی در مقایسه با جملة خبری تأثیر بلاغی بیشتری بر مخاطبان دارد و وزنة تأکید معنایی بیت  می

های تأثیرگذار در جریان روایی  ناخواه به یکی از شخصیتواهکردن شاعر به خودش، وی را خدهد. خطابرا افزایش می

تبدیل می رنگ غزل  پر  را  عاشق  غالباً  و حضور شاعرِ  لحاظ خنثیکند  این  از  نقش مسندالیهی  خواهد کرد.  و  تر  تر 

دهد با  قرار میها حافظ خود را مورد خطاب  توان با مقایسة ابیات تخلّصی که در آنتر است و این مطلب را میمعمولی

 شود، مشاهده کرد مانند این دو بیت:مواردی که در نقش نهادِ جمله ظاهر می

 ( 11/ 450) داریچه توقّع ز جهان گذران می مگذران روز سلامت به ملالت حافظ 

 در مقایسه با: 

 ( 9/ 242)  شب و درس سحرگاه رسیدز ورد نیم مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول 

 

 . مجلس درس قرآن. حافظ مصور. مکتب شیراز. محفوظ در موزه انستیتوی دهلی نو 3تصویر

 توان مضامین مربوط به تعلیم و تربیت را مشاهده کرد. در تصویر فوق می
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آورند. در این صورت مسندالیه یا مسند  های اشارة »آن« و »این« می»در کلام ادبی گاهی مسندالیه یا مسند را با صفت

پرسد کدام مرد؟ حال آن که در ادبیات انتظار  شود، مثلاً اگر در سبک عادّی بگوییم آن مرد گفت. مخاطب میمبهم می

آوردن مسندالیه یا مسند    بر آن است که مسندالیه یا مسند همراه با صفت اشاره را معرفه )شناخته شده( بپنداریم.....

که اسم بعد از »آن« و »این« در ادبیات معرفه است و حتیّ گاهی قرینه  ر سبک عادّی جایز نیست... حال آنمبهم د

آورند  وجود میساز هستند و عهد ذهنی بهاست که اسم بعد از آن استعاره است.... پس »آن« و »این« در ادبیات معرفه

 .(154-153:  1383رفانی و فلسفی و مذهبی و... دریابد« )شمیسا،  ها را به قرائن ادبی و عو خواننده باید اسم بعد از آن

 معانی ثانوی تعریف مسندالیه با صفت اشاره  .۱�٤�۳

 آگاه کردن از حقیقت امری 

 ( 2/ 306)  آن دو جادوی مکحولفراغ برده ز من  آن دو نرگس رعنا قرار برده ز من 

 استمدادی 

 ( 2/ 6مددی دهد خدا را) آن شهاب ثاقبمگر             ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم 

 تحسّر 

 ( 2/ 86جوانی ز سر گرفت ) خوردهوین پیر سال دگر چهره برفروخت           آن شمع سرگرفته 

 تعظیم 

 ( 1/ 57)  گون لب خندان دل خرمّ با او استچشم می            که شیرینی عالم با اوست   چردهآن سیه

 ( 6/ 57) کُشت ما را و دمِ عیسیِ مریم با اوست دل آن سنگینبا که این نکته توان گفت که 

 ارشادی

 ( 6/ 72چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست )              این نشان فرصت شمر طریقة رندی که 

 ( 7/ 9را )در آخر بکشد مهمان  کاسهکان سیه              برو از خانه گردون به در و نان مطلب

 تمنّایی

 ( 1/ 3) به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را  به دست آرد دل ما را  آن ترک شیرازی اگر 

 ( 6/ 400گردد شمامة کرمش کارساز من ) بوزد کز نسیم آن آن صبایارب کی 
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نو  یدر دهل  و همکاران   زادهرقیه شفیع  

 

 ترغیبی

 ( 8/ 123)  شادی روی کسی خور که صفائی دارد پرستباده  آن بتِ ترسابچةنغز گفت 

 اندوه  بیان غم و

 ( 2/ 141که با مردم هشیار چه کرد؟ ) آن مستآه ز  که چه بازی انگیخت  آن نرگس جادوآه از 

 

 محفوظ در موزه انستیتوی دهلی نو حافظ مصور. مکتب شیراز. . نخجیرگاه.4تصویر

خوبی منعکس شده  های حافظ مصور انستیتو دهلی نیز مضمون تمنا، ترغیب و شادی بهاز نگاره  4در تصویر شمارة  

 است.

آوری مسندالیه به تنهایی  رسد معرفهتوان گفت که به نظر میهای مذکور میدربارة ساختار این اغراض و شاهدمثال

به مخاطب بیشترین تأثیر را دارد؛ بافت و ساختار  تواند معانی ثانویة مذکور را منتقل کند و آنچه در القای معنا  نمی

« را  آن دو جادوی مکحولها و انتخاب واژگان است؛ به بیان دیگر اگر حافظ برای مثال صفات »کلی بیت، نوع خطاب

کرد؛ یا در  آورد، صِرفِ آمدن لفظِ »آن« هیچ معنای خاصی را به خواننده منتقل نمیبرای توصیف چشم معشوق نمی

...« کلّ بافت را که »آن« هم جزئی از آن است، باید در انتقال  پرستباده آن بتِ ترسابچةبیاتی مانند: »نغز گفت مورد ا

ای که نویسندگان کتب معانی به آن اشاره نکرده و صِرفِ قرب  نکته  معنا مؤثر دانست، نه فقط معرفه آمدن مسندالیه را.

 اند.تحقیر فرض کردهو بُعد را ملاکی برای ایجاد معنای تعظیم یا 
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مسندالیه مقیّد در مقابل مسندالیه مطلق است و مسندالیه مطلق، مجرّد و یک کلمه است و مسندالیه مقیّد، اضافاتی  

 دارد و دارای انواعی است: 

 مسندالیه مقیدّ به قید وصف و معانی مجازی آن  .۱�٥�۳

 تعظیمی

 ( 2/ 301)  ذکر خیر تو  بود حاصل تسبیح ملک  که در عالم قدس            تویی آن گوهر پاکیزه

 ( 2/ 475)  تو شیرین زمانیای خسرو خوبان که  تر از آنی به شکرخنده که گویم          شیرین

 ارشادی

 ( 10/ 484بهتر آن است که با مردم بد ننشینی ) نهاد دل و پاکتو پاکیزهنازنینی چو 

 ( 4/ 171) دامن بهر زیارت آمدکان پاکِ پاک آلودخرقة میعیبم بپوش زنهار ای 

 ( 3/ 154بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد )            ما سهلت نماید امّا  قدّ خمیدة 

 ترغیبی

 ( 4/ 150پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد ) که انکار می و جام کند زاهد خام 

 تعجیزی 

 ( 8/ 124ای خوش آن خسته که از دوست جوابی دارد ) مرا نیست ز تو روی سؤال             رجان بیما
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 حافظ مصور. مکتب شیراز.. محفوظ در موزه انستیتوی دهلی نو . نگاره دیدار و بزم دو دلداده.5تصویر

 خوبی منعکس شده است.های حافظ مصور انستیتو دهلی نیز مضمون عشق بهاز نگاره 5در تصویر شمارة 

 

 و معانی مجازی آن  مسندالیه مقیدّ به قید شرط  .۲�٥�۳

 تعظیمی

 (11/ 489رو را بخشند رنگ کاهی ) یاقوت سرخ                         گر پرتوی ز تیغت بر کان معدن افتد

 ( 7/ 488) ترین ملک تو از ماه بود تا ماهی کم              ای دل  اگرت سلطنت فقر ببخشند

 (5/ 487تر شوی ) باللّه کز آفتاب فلک خوب                         گر نور عشق حق به دل و جان تو افتد 

 ( 6/ 480از خدا جز می و معشوق تمنّا نکنی )             ای زاهد بر تو گر جلوه کند شاهد ما 

 ( 6/ 124) ست این که خضر بهره سرابی دارد روشن که دارد لب دوست  ستنآب حیوان اگر ای
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 ( 7/ 464)  زین بیشتر بباید بر هجرت احتمالی گر وصل دوست خواهیمکن شکایت   حافظ 

 ارشادی

 ( 4/ 122) نگاه دار سر رشته تا نگه دارد              که معشوق نگسلد پیمان  گرت هواست

 و معانی مجازی آن مسندالیه مقیدّ به قید اضافه  .۳�٥�۳

 استمدادی 

 ( 5/ 481گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی  )           دهنان خسرو شیرین اجرها باشدت ای 

 تعظیمی

 ( 3/ 402) جا بستة یک مو ببین دل آنجان صد صاحب         تماشاخانة باد صبا است حلقة زلفش 

 آفرین بر نظر پاک خطاپوشَش باد  گفت: خطا بر قلم صنع نرفت          پیر ما 

 ( 5/ 236به چه کار دگرم باز آید؟  ) گوهر جان                   گر نثار قدم یار گرامی نکنم 

 آگاه کردن از حقیقت امری 

 ( 16/ 329) دادند ساقیان طرب یک دو ساغرم شنیدم و بر یاد روی تومی بوی تو

 (8/ 438بَلیلٍ مُظلمٍِ واللّهُ هادی ) اندر چین زلفت   شد  دل حافظ

 ارشادی

 ( 6/ 398) خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن دست عشق بر هوشمند سلسله ننهاد 

 ( 5/ 456گر شب و روز درین قصّة مشکل باشی ) به گزاف غصّة دنیا نقد عمرت ببرد 

 خوبی منعکس شده است. های حافظ مصور انستیتو دهلی نیز مضمون ارشاد و حقیقت بهاز نگاره 6در تصویر شمارة 
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 . نگاره به چاه افتادن یوسف. حافظ مصور. مکتب شیراز. محفوظ در موزه انستیتوی دهلی نو6تصویر

 مسندالیه در شکل اسم عام .٤

ست چون اسم عام، معرفه است. به این قانون بلاغی  »در مواقع حکم کلّی و ایراد قوانین علمی مسندالیه اسم عام ا

»موجبات تعریف و تنکیر اختصاصی به مسندالیه و مسند ندارد،    .(154:  1383گویند« )شمیسا،  تعریف مسندالیه می 

بلکه غالباً مابین تمامی اجزای جمله اعمّ از ارکان و متعلّقات مشترک است و امّا اکثر علمای معانی این موجبات را جدا  

 . (77: 1391)ذوالفقاری،   دانجدا، ذکر و بسیاری از مطالب را تکرار کرده

 دالیه در شکل اسم عام معانی مجازی ذکر مسن .۱�٤

 نهی ترجیحی

 ( 6/ 419)  که این سیب زنخ زان بوستان به              مفرما  زاهد به خلدم دعوت ای 

 شکایت 

 ( 8/ 434آستینان تا کی درازدستی؟ )ای کوته پرهیزپیما حافظ قرابهپیاله صوفی 

 تعظیمی

 ( 1/ 452)ارادتی بنما تا سعادتی ببری   پریو  آدمی طفیل هستی عشقند 
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 ( 3/ 458)  ست که مجنون باشیشرط اول قدم آن         که خطرهاست در آن   ره منزل لیلیدر 

 نهی تحذیری 

 ( 6/ 468)  که چو مرغ زیرک افتد نفتد به هیچ دامی های تسبیح به دانه شیخ ز رهم میفکن ای 

 آگاه کردن از حقیقت امری 

 ( 7/ 470دیگر بباید ساخت وز نو آدمی)عالمی  آید به دست در عالم خاکی نمی  آدمی

 ( 5/ 473)  چو لعل رمّانیجنس خانگی باشد هم         داند این قدر که صوفی را نمی محتسب

 مسندالیه با موصول »که«  .٥

 معانی مجازی ذکر مسندالیه با موصول »که« .۱�٥

 تأکید و تعظیم 

 ( 3/ 288) سپندی گو بر آتش نه که دارد کار و برای خوش ستدر خاطر ز عشق دلبری باری  هر آن کس را که 

 ( 2/ 236برفت از نظرم بازآید ) برق دولت که  دام امّید برین اشک چو باران که دگر 

 ( 1/ 224خبر نرود  )بهر درش که بخوانند بی مدام از پی نظر نرود دلی کهخوشا 

 ( 1/ 124) شدگان ناز و عتابی داردباز با دل از سنبل او غالیه تابی دارد  آن که

 ( 62/4چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست ) هر که سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز محشر 

 ( 5/ 49ست که در حشمت درویشان است )کبریایی پیشش بنهد تاج تکبّر خورشید            آن که

 ( 1/ 178)  وان که این کار ندانست در انکار بماند شد محرم دل در حرم یار بماند           هر که

 تأکید و تحقیر  

 ( 7/ 244بر او نمرده به فتوای من نماز کنید ) در این حلقه نیست زنده به عشق           هر آن کس که

 (8/ 127در این آستانه راه ندارد )  هر که گو برو آستین به خون جگر شوی

 ( 4/ 262)   زین جفا رخ به خون شوید باز گردان شدچون لاله کاسه هر که

 ( 5/ 106بر آتش تو به جز جان او سپند مباد ) روی چو ماهت به چشم بد ببیند  هر آن که

 ( 3/ 104همیشه غرقه در خون جگر باد ) بسته زلفت نباشد  کسی کو
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 تعریض 

 ( 7/ 177سر بتراشد قلندری داند) هر کهنه  جاستتر ز مو اینهزار نکتة باریک 

 تنبیه

 ( 4/ 81خانه به رخساره نرفت)خاک در می هر که تا ابد محبّت به مشامش نرسد      

 ( 4/ 396زنهار کاسة سر ما پر شراب کن ) ها کند چرخ از گِل ما کوزه روزی که 

 اغراق و ادّعا 

 ( 5/ 20) ین حال گواستاو عالم سرّ است بد آن که   ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق

 ( 3/ 239) سیب زنخدان شاهدی نگزید که نهر آ   های بهشتی چه ذوق دریابد؟ز میوه

 ( 9/ 46) است؟  چو ما نیست در این شهر کدام کس کهآن و    خواره و سرگشته و رندیم و نظربازمی

 ( 6/ 141)  کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد؟ پرنقش زد این دایرة مینایی           آن که

 (  6/ 48قدر نفس باد یمانی دانست ) هر که سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق 

 ( 2/ 48)  ورقی خواند معانی دانست هر کوکه نه          قدر مجموعة گل مرغ سحر داند و بس 

 (  8/ 8)  اندام رادید آن سرو سیم  هر که             اندر چمن  ننگرد دیگر به سرو

 (4/ 62) چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست  هر که سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر 

 ( 6/ 125) کمانی دارد  هر آن کس که برده از دست،  خم ابروی تو در صنعت تیراندازی

 ( 5/ 140)  نظر نکردکاری که کرد دیدة من بی دید روی تو بوسید چشم من  هر کس که 

 ( 1/ 126) این ندارد حقّا که آن ندارد  هر کس که  جان بی جمال جانان میل جهان ندارد            

 ( 5/ 46)  لحظه ز گیسوی تو خوشبوی مشامست هر در مجلس ما عطر میامیز که ما را 

 ( 4/ 47م جم از نقش خاک ره دانست )رموز جا راز دو عالم ز خطّ ساغر خواند          کههر آن

 ( 8/ 40از قبلة ابروی تو در عین نمازست  ) بیاید            کس که  هر آندر کعبة کوی تو 

 ( 3/ 239) سیب زنخدان شاهدی نگزید؟ هر آن که های بهشتی چه ذوق دریابد؟ز میوه

 حکم کلی و ایراد قوانین علمی

 ( 7/ 125بر حسب فکر گمانی دارد ) هر کسی               در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز 
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 ( 8/ 125) وقتی و هر نکته مکانی دارد هر سخن    با خرابات نشینان ز کرامات ملاف

 ( 9/ 125) دنباله خزانی دارد  که به  هر بهاری    سرای   مرغ زیرک نزند در چمنش پرده

 ( 6/ 363هم ) گفتمت پیدا و پنهان نیز یک فروغ روی اوست هر دو عالم 

 ( 3/ 126) ست         دردا که این معماّ شرح و بیان ندارد درین ره صد بحر آتشین هر شبنمی

 ( 7/ 123جزائی دارد ) هر کردهاجری و  هر عمل ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق   

 ( 3/ 119غلام همّت سروم که این قدم دارد ) تحمّل کند جفای خزان هر درختنه 

 ( 1/ 122)  خداش در همه حال از بلا نگه دارد جانب اهل خدا نگه دارد  کههر آن

 ( 1/ 121سعادت همدم او گشت و دولت همنشین دارد  )             خاطر مجموع و یار نازنین دارد  کوهر آن

 ( 1/ 58)  رود ارادت اوستبر سر ما می هر چهکه  سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

 ( 9/ 56دارم ز یمن همّت اوست  ) هرچه رب ملکت عاشقیّ و گنج ط

 (3/ 310)  اغاز ندارد نپذیرد انجام  هرچه ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست          

 پند و اندرز

 ( 8/ 56)  پنج روز نوبت اوست هر کسی  دور مجنون گذشت و نوبت ماست

 مسندالیه جمع  .٦

 معانی مجازی مسندالیه جمع .۱�٦

 تحذیری 

 ( 8/ 39) حاضرند به اعداء چه حاجت است احباب مرا با تو کار نیستای مدّعی برو که 

 ارشادی

 ( 7/ 3مند پند پیر دانا را )سعادت جوانان تر دارند نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست

 بیان عشق و علاقه 

 ( 6/ 409پناه تو )مائیم و آستانة دولت همه از هم جدا شدند نشینیاران هم

 ( 6/ 23 1ست و جگرسوز دوائی دارد )درد عشق گفتند  طبیبان اشک خونین بنمودم به 

 آگاه کردن از حقیقت امری 
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 ( 4/ 363گفته خواهد شد به دستان نیز هم ) گویم سخن در پرده می  دوستان 

 تعظیمی

 ( 2/ 156کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد ) اندبه جلوه آمده فروشانحسناگرچه 

 تحسّری 

 ( 3/ 94رفتند از این ولایت ) شناسان ولیگویی  دهد کس لب را آبی نمیرندان تشنه 

 ترغیبی

 ( 7/ 66ست )قبای اطلس آن کس که از هنر عاری به نیم جو نخرند قلندران حقیقت 

 ادّعای شمول و استقراء تام 

 ( 12/ 5ساقی بده بشارت رندان پارسا را ) گو بخشندگان عمرندپارسی خوبان

 استمداد

 ( 7/ 483نشینی )چراغی برکنُد خلوت تیره شد باشد که از غیب هادرون

 تعظیمی

 ( 8/ 423) غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده ره عشق درین بحر عمیق آشنایان 

 ( 7/ 267زند مسکین مگس )وز تحسّر دست بر سر می کنند در شکّرستان کامرانی می طوطیان

 بیان غم و اندوه 

 ( 11/ 111سوخته بدنام افتاد  )زین میان حافظ دل جمله حریفند و نظرباز ولی  صوفیان

 دعایی

 ( 7/ 102فدای مردم نیکونهاد باد  )  هاجان حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد

 ترغیبی

 ( 8/ 71فروشان راه نیست )را به کوی می  خودفروشان رنگان بودخانه رفتن کار یک بر در می

 تأکید و اغراق 

 ( 6/ 147) چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد که رسید از دلم به خرمن ماه            هانالهچه 

 ( 5/ 110زنده که بر یکدگر افتاد  )بس کشتة دل تو تا تیغ جهانگیر برآورد  مژگان
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 ( 7/ 52ست )گل و نسرین من  مغیلان طریقشکه           یارب این کعبة مقصود تماشاگه کیست؟ 

 آوردن قید تأکید برای مسندالیه  .۷

های مؤکّد کردن نهاد است. قیدهای که بیشترین کاربرد را دارند  آوردن قید تأکید برای مسندالیه، یکی دیگر از راه

 »همه« و »خود« هستند. 

 ( 9/ 281آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش )    ستالغزل معرفتبیت همه شعر حافظ 

 ( 6/ 173بر ماست که با حسن خداداد آمد )دل بستندزیور  همهفریبان نباتی دل

 ( 6/ 409پناه تو  )مائیم و آستانة دولت از هم جدا شدند همه نشین یاران هم

 ( 1/ 277گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش  ) آن است که گل شد یارش  همهفکر بلبل 

 ( 1/ 484از خود بینی ) همهور نه هر فتنه که بینی  تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی 

 ( 7/ 452که توسنی چو فلک رام تازیانه توست ) کار چه لعبتی ای شهسوار شیرین خودتو 

 ( 5/ 223) دستان کی زان آن دهان برآید؟کام تنگ  خود از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم

 ( 199/2) کنند تر میتوبه کم خود توبه فرمایان چرا  مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس    

 ( 7/ 2آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا؟) خود بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال 

 کید مسندالیه با تکرارأت .۸

صورت عینی کلمه در گزاره است: این بچّه،  التذاذ( ممکن است مسندالیه تکرار شود که یا به  گاهی بنا بر اغراضی )مثلاً

 . (97: 1379بدل است: دوست ما، آقای فلانی فرموده است )شمیسا، صورت خوانی است، یا بهبچّه درس

با تکرار و آمدن بدل تأکید می بر مسندالیه  ثانویة آن »تقریر و  124:  1367)رضانژاد،  شود گاهی  ( که عمدة اغراض 

نشان و  خطا  گمان  دفع  مسندالیه،  است«تثبیت  نهاد  فراگیری  آهنی،124-127)همان:    دادن   ؛98  -100:  1339، 

 (. 136-139: 1372کزازی، ؛76 -77: 1353رجایی،

 در غزلیات حافظ از تکرار عینِ لفظ برای تأکید کردن بر مسندالیه بسامد اندکی دارد.  

 ( 6/ 282) ست                بر و دوشش بر و دوشش بر و دوشدل و دینم دل و دینم ببرده

 ( 7/ 282) لب نوشش لب نوشدوای تو دوای توست حافظ                   لب نوشش 

 کنیم.  آمدن نهادهای متعدد است که در بخش بعد به آن اشاره میصورت عطف و پیتکرار نهاد به
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 تأکید مسندالیه با ذکر بدل   .۹

منه  یکی دیگر از موارد تأکید مسندالیه ذکر بدل برای آن است. بدل توضیحی اضافه است که باعث شناخت بیشتر مبدل

اند،  های حافظ برای نهاد ذکر شدههایی را که در غزلدهد. بدلات بیشتری از آن به مخاطب ارائه میشود و اطلاعمی

 توان به دو دسته  تقسیم کرد:می

 های مفرد که یک یا چند واژة مستقل هستند.  بدل-1

 ( 345/4چه کنم ) خرمنسوخته منتو بفرما که  جهد از مکمن غیب برق غیرت چو چنین می

 (  39/2)  تر از شیر مادر است؟کت خون ما حلال ای؟  چه مذهب گرفته تو نازنین پسرای 

 ( 5/ 364ایم )ما آن شقایقیم که با داغ زاده ای دوش داغ صبوحی کشیده  تو ای گل

هایی  شود و واژهای توضیحی است که معمولاً بعد از حرف ربط وابستگی ذکر میواره. جملة مؤول به بدل که جمله2

( 550-551:  1388فرشیدورد،  ؛143:  1389پور،دهد)خیاموارة هسته توضیح میچون »آن، این، همان و...« را در جمله

 آید: و خود به دو شکل می

 الف(جملة مؤول به مصدر بدلی:  

 ( 6/ 124ست این که خضر بهره سرابی دارد )روشن  ست که دارد لب دوست آب حیوان اگر این

شود به »بهرة سراب داشتن خضر، روشن است« که بدل است از  ملة »این که خضر بهره سرابی دارد« تأویل میج

 »این«. 

 ( 148/4)  آیا بود آن که مست گیرد ام به زاری در پاش فتاده

 جملة » آیا بود آن که مست گیرد« تاویل میشود به » گرفتن مست آیا امکان دارد« که بدل از »آن« است. 

 ملة مؤول به صفت بدلی:ب( ج 

 ( 122/1)  خداش در همه حال از بلا نگه دارد  که جانب اهل خدا نگه دارد هر آن 

:  1389)خیامپور،  گردد دارنده« که بدل از »آن« است، تأویل میجملة »جانب اهل خدا نگه دارد« به »جانب اهل خدا نگه

143 .) 

است، زیاد نیست؛ شاید به این دلیل که به هر حال آوردن بدل نوعی اطناب    تعداد ابیاتی که نهاد همراه با بدل  آمده

 گویی چندان برای حافظ خوشایند نیست، بنابراین چندان از این روش استفاده نکرده است. است. اطناب و زیاده
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 معطوف آوردن مسندالیه   .۱۰

ای  این است که این دو یا چند واژه  رسد آید، اولین چیزی که به ذهن میوقتی سخن از عطف و همراهی به میان می

اند، به احتمالِ زیاد باید از نظر معنایی مترادف یا متناسب باشند؛ اما حافظ گاه  که با یک فعل مشترک در پی هم آمده

 کند.  با هنجارگریزی کلماتی متضاد را با یک فعل مشترک همراه می

 ( 2/ 440دار پیوندی )رو که با دلبدین راه و روش می  کلید گنج مقصودست   آه شبو  دعای صبح 

 ( 8/ 407) حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو خرمن دین خواهد سوخت آتش زهد و ریا 

 ( 1/ 166زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد ) یار آخر شد  شب فرقتو  روز هجران

 ( 6/ 170) دانه شد قطره باران ما گوهر یک      شکر که ضایع نگشت گریه شام و سحر

 ( 4/ 398فروش کن )همت درین عمل طلب از می  لذت مستی نبخشدت  تسبیح و خرقه

 ( 6/ 380)  مویمسرایم به شب و وقت سحر میمی عشّاق ز جایی دگرست خنده و گریه

 ( 5/ 263نظر برین دل سرگشته خراب انداز ) تو نیز لطفی کن  مست و خرابماگرچه 

 ت حافظنقش معنایی ذکر مسندالیه در غزلیا  .۱۱

ای از مفرد و جمع یا عام و خاص و... در  دهد که هر نوع کلمههای مذکور در ابیات حافظ نشان میبررسی مسندالیه

بندی مشخصی در مورد  توان تمایز یا دستهاند و به دلیل همین تنوع و گستردگی واژگانی نمینقش نهاد حاضر شده

ذیر نیست. اما میتوان به این نتیجه رسید که هرگاه مسندالیه به  پ آنها قائل شد و احصاء تمام مواردِ ذکر نهاد، امکان

 نشان است و ارزش و کاربرد بلاغی ندارد.  تنهایی و بدون هرگونه تأکیدی مانند بدل، ضمیر یا تکرار آمده، بی

 حذف مسندالیه  .۱۲

قرینه باشدحذف مسندالیه در صورتی ممکن است که  برای آن موجود  ؛ 79:  1372ازی،کز  ؛79:  1367)نوشین،  ای 

عنوان مثال در معالم  (. به 37:  1376زاده،اشرف  -مقدم علوی  ؛56:  1339آهنی،  ؛40:  1353رجایی،  ؛93:  1379شمیسا،

»باید دانست که هر لفظی که دلالت بر معنی داشته باشد هنگامی که بدان احتیاج افتد باید در  البلاغه آمده است:  

خود را افاده کند و گرنه سخن، مبهم گردد و افهام مراد که غرض از وضع الفاظ   که مدلولٌ علیهکلام آورده شود تا این 

که مدار افاده و استفادة معانی الفاظ است. پس اصل در هر لفظ موضوعی هنگامی که بخواهند  است به عمل نیاید چه آن

 .(40: 1353)رجائی،  معنای آن را بفهماند آن است که در کلام، مذکور گردد و حذف آن خلاف اصل باشد....«

کند و معتقد است که: »ستردگی نهاد به نشانة  تقسیم می  ، نشانة درونی  .2ی؛  نشانة برون  .1  : را به دو دستة  ی قرینهکزاز

گونه از ستردگی نهاد که  تواند داشت و رفتاری است در قلمرو زبان. آنشناسی نمیبرونی، ارزشی چندان از دید زیبایی

 (.80-81: 1372)کزازی، هنری است و در ادب کاربرد دارد، ستردگی به نشانة درونی است«
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اردی چون پنهان کردن مسندالیه از مخاطب، نداشتن فرصت برای ذکر مسندالیه و معهود و معلوم  مو صفا و نوشین،   

:  1367، نوشین،19-21:  1371اند)صفا،بودن آن نزد مخاطب را جزء شرایط لازم برای امکان حذف مسندالیه، آورده

گرای انگلیسی، دربارة  ی، زبانشناس نقششمیسا قبل از ورود به ذکر احوال مسندالیه با اشاره به نظر مایکل هلید.  (79

 کند: نهاد و گزاره به دو ساخت متنی اشاره می

که بر اساس آن، هر چه نخست بیاید مبتدا و هرچه بعد از آن بیاید خبر است.   1خبری  - ساخت ترتیبی یا مبتدا  .1 

 کند از نظر نحوی چه نقشی داشته باشد.مبتدا موضوع اصلی بحث است و فرقی نمی

مدار است و گوینده  که در آن مبتدا، اطلاع کهنه و خبر، اطلاع جدید است. این ساخت خواننده  2ساخت اطلاعاتی   .2 

گوید دانش وی را در نظر دارد؛ لذا با گذاشتن تکیه بر روی یک جزء جمله،  که به مقتضای حال مخاطب سخن می

نشان یا خنثی است و اگر تکیه روی اطلاع  شد، جمله بیکند. حال اگر تکیه روی اطلاع نو باوضع مبتدا را مشخص می

 (. 91-92: 1379)شمیسا،   دار یا بلاغی استکهنه یعنی مبتدا باشد، جمله نشان

 اغراض ثانوی حذف مسندالیه. 12.1

گاهی شاعر به جهت آوردن مسندالیه در قسمتی از کلامش، قصد ندارد که دوباره  :  گویی و پرهیز از تکرارخلاصه

 را ذکر کرده و دست به تکرار بزند:آن 

 ( 5/ 288زاری خوش )که مهتابی دلفروزست و طرف لاله دلی بستان شب صحبت غنیمت دان و داد خوش

در بیت بالا، جملة »مهتابی دلفروز است« مسندالیه، »شب صحبت« مذکور در بیت اوّل است که شاعر آن را جهت  

 اوّلی بسنده کرده است. جلوگیری از تکرار حذف کرده و به مسندالیه 

 ( 7/ 293ست عطابخش کریم نفّاع )که وجودی خواهیعمر خسرو طلب ار نفع جهان می

 ست عطابخش«، »عمر خسرو« است که ذکر نشده است.مسندالیه جملة »وجودی

 (  4/ 301وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک ) گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم

 »بوس« مسندالیه جمله است که شاعر به جهت ذکر کردن در مصراع اوّل، از تکرار، پرهیز کرده است.

 ( 6/ 126ست و در حق او کس این گمان ندارد )مست ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز

 »محتسب« در مصراع دومّ، مسندالیه محذوف است. 

 ندالیه قرار دارد، تکرار نکرده است:حافظ مصراع اوّل را که در جایگاه مس در بیت زیر،

 
۱ Thematic structure 
۲Information structure 
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 ( 5/ 459کشی  )ست اگر تو زحمت این بار میسهل گفتی سر تو بستة فتراک ما شود

که در شناسه ذکر شده و  در بیت زیر، »من« مسندالیهی است که شاعر آن را به جهت آن:  گویی احتراز از بیهوده 

 ست.شود، حذف کرده اگویی میذکر کردن آن باعث بیهوده 

 ( 4/ 282چون قبا گیرم در آغوش )گرش هم خاطر     چو پیراهن شوم آسوده

آوردن مسندالیهی که ضمیر جدا است و به صورت ضمیر پیوسته به فعل چسبیده است، از نظر شاعر، امری بیهوده   

 است:

 ( 1/ 305) که کس مباد ز کردار ناصواب خجل به وقت گل شدم از توبة شراب خجل

 چنین مسندالیهی در ابیات زیر آمده است:نظیر 

 ( 5/ 305شدیم در نظر رهروان خواب خجل  ) ز خون که رفت شب دوش از سراچة چشم 

 ( 6/ 305که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل ) تری ز آفتاب و شکر خدا توئی که خوب

گویی حذف  و پرهیز از بیهودهدر این بیت، مسندالیه محذوف، ظرف زمان است که شاعر آن را به جهت آشکار بودن  

 کرده است. 

 ( 1/ 396) دور فلک درنگ ندارد شتاب کن صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن 

 چنین ابیات زیر:هم

 ( 1/ 479) ساقیا ز جای خیز و بده جام یکمنی  چکد از ابر بهمنی صبح است و ژاله می

 ( 6/ 291خویش ) آتش درافکنم به همه رخت و پخت ست کز فراق تو و سوز اندرونوقت

 (  5/ 74همه نیست )خوش بیاسای زمانی که زمان این پنج روزی که درین مرحله مهلت داری 

 در بیت زیر، حافظ مسندالیه را همة مخاطبان و خوانندگان شعرش دانسته است: : معلوم بودن مسندالیه

 ( 10/ 452یصری )که جام جم نکند سود وقت بی چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی

 (1/ 457مرادبخش دل بیقرار من باشی )  هزار جهد بکردم که یار من باشی 

که  یی جاشاعر در بیت بالا، معشوق خود را مخاطب قرار داده و آرزوی خود را به شنونده بیان کرده است؛ ولی از آن

 مخاطب شاعر، معلوم است از ذکر آن پرهیز کرده است.  

 ق و یارش است. در ابیات زیر نیز، طرف صحبت شاعر، معشو

 (2/ 457انیس خاطر امّیدوار من باشی )   زندار من گردی چراغ دیدة شب
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 ( 4/ 457گسار من باشی )ای غم اگر کنم گله  دلم ز عشوة اواز آن عقیق که خونین

 ( 2/ 458چشم که به جاه از همه افزون باشی )  در مقامی که صدارت به فقیران بخشند 

 ( 458/3ست که مجنون باشی ) شرط اوّل قدم آن                            خطرهاست در آن در ره منزل لیلی که 

 علل حذف مسندالیه .  12.2

انسجام روایت: در غالب ابیات  عاشقانة حافظ ، دو شخصیت اصلی حضور دارند؛ عاشق و معشوق و تمام کنش و  -1

این دو برمیواکنش به  باعث  ها در بیت  امر  به اشارهمیگردد، همین  نیازی  ابیات  کردن  شود که در تمام جملات و 

 واسطه به عاشق و معشوق احساس نشود و مسندالیه حذف گردد.مستقیم و بی

نهاد را به    ها معمولاً بسامد جملات مرکب: حافظ علاقة خاصی  به استفاده از جملات مرکب دارد و در این جمله  -2

   کند.قرینة لفظی حذف می

تعداد جملات امری و شبهوجه جملا   -3 بودن  نیز در حذف مسندالیه بیجملهت: بیشتر  تأثیر  ها در غزلیات حافظ 

شود؛ برای مثال حافظ در موارد معدودی،  ها حذف مینیست؛ زیرا در زبان فارسی، به طور طبیعی نهادِ  این نوع جمله

  نهاد را در جملات امری آورده است:

 ( 7/ 452که توسنی چو فلک رام تازیانه توست)  کار چه لعبتی ای شهسوار شیرین تو خود

 ( 2/ 80هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت  )  را باش   خودبرو  تومن اگر نیکم اگر بد 

رساند. در  داشت نهاد را میکه در بیت اول مسندالیه با ضمیر شخصی »خود« نیز تأکید شده است و اهمیت و بزرگ

بعد، نیز »تو« که خطاب به »شخصیت منفی«گفته شده است در مقابل »من« قرار گرفته است و بدین ترتیب    بیتِ

کند؛ بدین ترتیب حافظ همواره در موارد شبیه به این  ذکر نهاد به خوبی تضاد و تقابل میان این دو شخصیت را القا می

 را در نظر داشته است.  ویهابیات از ذکر نهاد استفادة بلاغی کرده و إلقای معنایی ثان

حافظ در غزلیاتش به رعایت ایجاز و    که همة دلایل مذکور، در خدمت ایجاد ایجاز در شعر او هستند؛نتیجة کلی آن

گویی  توان ذیل »پرهیز از بیهودهاختصار پایبند است و از منظر علم معانی حذف مسندالیه را در غزلیات وی عمدتاً می

 و اختصار« قرار داد. 

 ساختار جملات با حذف مسندالیه  . 12.3

 منادا و جملة مرکب -1

 ( 5/ 463حالی ) ست آشفتههمه جمعیّت  در زنجیر زلفش که  ای دلمنال 

 ( 4/ 361بادی ببرد ناگاهم ) که  ای دوستترسم  ست ام جای خوشذرّه خاکم و در کوی تو
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 ( 3/ 299وامگیرم از سر خاک )روز واقعه پا که  منای سرو نازپرور به خاک پای تو 

 ( 9/ 197چو صحبت آینه رخشان کنند   )تا  شب ز آه نیم  حافظسر مکش 

توان گفت این انتخاب آگاهانة  آید؛ بنابراین میای است که پس از آن می»منادا« غالباً از نظر معنایی نهاد یا فاعل جمله

عنوان منادا مورد خطاب  عنوان مسندالیه بیاورد و یا آن را بهنشان و معمولی بهشاعر است که نهاد جمله را به شکل بی

رسد  دهد بیشتر از ساختار ندایی استفاده کند. به نظر میقرار بدهد. همچنین حافظ در ذکر تخلص خود نیز ترجیح می

 انتخاب نوع دوم تأکید و هنجارگریزی بیشتری دارد.  

 وجه امری و جملة مرکب  -2

 آید، مانند بیت آخر. شود و گاهی هم به صورت منادا مینهاد به قرینة شناسه حذف میدر »فعل امر« معمولاً 

 ( 4/ 268) ین اشارت ز جهان گذران ما را بسک بر لب جوی و گذر عمر ببین بنشین

 ( 5/ 288زاری خوش )مهتابی دلفروزست و طرف لاله که بستان دلی و داد خوش غنیمت دان شب صحبت 

 ( 3/ 162گل تا هفتة دیگر نباشد ) که در گلستان   خورمی و  غنیمت دان 

 ( 2/ 115) گرت مستی خمار آرد   جانادرد سر کشی  که با رندان  به عزّت باشدر عیش خراباتی 

 گیرینتیجه

های زبانی و بیانی و معانی درصدد است تا اغراض نهفته در سخن را  ها و ظرفیّتگیری از ظرافتعلم معانی با بهره

تر و مؤثّرتر و به اقتضای حال مخاطب و یا حتی گاهی به خلاف مقتضای ظاهر بیان کند.  ای بلیغگونهاستنباط و به

های موفّق آثار ادبی در زمینة کاربرد معانی و بلاغت، کلام شیوای حافظ در دیوانش است. شعر حافظ در  یکی از نمونه

نظیر دارد و در این زمینه  فرد و بیو اغراض متعدّد، مقامی منحصربه  مقایسه با حجم عظیم شعر فارسی در انتقال اهداف

قدر طبیعی و نامحسوس و شیوا در  تر شاعری توانسته است قواعد و مباحث پیچاپیچ و غالباً تصنّعی بدیعی را اینکم

دقیق علم اصول    های هنری حافظ این است که به قدر وسیعی، بر مبانی شعر خود خرج کرده باشد. یکی از توانایی

انداز ناپیداکردنی  کاربرد کلمات و عبارات آگاهی داشته و توانسته است با کلماتی ساده و محدود، عرصة نامحدود و چشم

در برابر دیدگان انسان بگشاید. در این مقاله به معانی ثانوی ذکر و حذف مسندالیه در اشعار حافظ پرداخته شد و نتایج  

شود. بنابراین نسبتِ حذف با ذکر  % می  67/48واره، نهاد را آورده است که برابر با  جمله 570ردست آمد: حافظ دزیر به

 نهاد در غزل حافظ تقریباً مساوی است.

ها  جملهدر چراییِ حذف مسندالیه در غزلیات حافظ چند نکته مؤثر است: انسجام روایت و بسامد جملات مرکب و شبه  -

 انجامد.جاد ایجاز در شعر او میها در نهایت به ایکه همة آن

 از اسم اشاره و ضمیر استفاده کرده است.   کردن نهاد حافظ برای معرفه-
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توان به این موارد نیز اشاره کرد: حضورِ شاعرِ  های حافظ، میکردن نهاد در غزل  در تحلیل ذکر ضمیر برای معرفه-

بودن ضمیر غایب برای خطاب به وی، و غیرت عاشقانه    عاشق با بسامد بالای ضمیر اول شخص. حضور معشوق با بیشتر 

 با بیشتر بودن ضمیر اول شخص جمع برای اشاره به عاشقان.

تواند معناهای ثانویة ذکرشده در کتب معانی را منتقل کند. آنچه در القای معنا  آوری مسندالیه به تنهایی نمیمعرفه -

 ها و انتخاب واژگان است.کلی بیت، نوع خطاب به مخاطب بیشترین تأثیر را دارد؛ بافت و ساختار

آورد، نه به صورت منادا ؛ جملة ندایی در مقایسه با جملة خبری  حافظ در بیشتر ابیات نام خود را ، در نقش نهادی می-

 تأثیر بیشتری دارد.  

یر تأکید شود، در این  ذکر مسندالیه زمانی ارزشمند است که با تکرار، به صورت بدل، تکرار عین لفظ یا اشارة ضما-

 یابد.  شود و ارزش زیباشناختی میصورت است که جمله از حالت عادی به هنری تبدیل می

 در تعداد کمی از ابیات غزلیات حافظ از تکرار عینِ لفظ برای تأکیدکردن بر مسندالیه استفاده  شده است.-

های مفرد و جملة  توان به دو دسته تقسیم کرد: بدلاند، میهای حافظ برای نهاد ذکر شدههایی را که در غزلبدل-

 بدلی بیشتر از بدل مفرد استفاده کرده است. بدلی. حافظ از جملات
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